امام علی (ع) 
نوبخت، حبیب الله

گیتی همه‏جا دوزخ و بد هیکل و زشت است‏ دربار امام است که چون باغ بهشت است‏ با خاک درش گوهر یکتای جهان نیز بی‏مایه چو خاک است و فرومایه چو خشت است‏ با چهره گلنار تو آتشکده خوشتر از باغ بهشت است که با خازن زشت است‏ بیزارم از آن کعبه که کوی تو نباشد آنجا که توئی کعبه بود گرچه کنشت است‏ بدبین تو هرچند که چون یوسف مصری است‏ در دیده عشاق تو اهریمن زشت است‏ آن دل که در آن آگهی از مهر علی نیست‏ بهتر از سر او سرخم هست که خشت است
بستانی نویسنده دائرة المعارف در کتاب منتخبات خود در تاریخ امام چنین یاد کرده‏ است.
کان رقیق القلب:دلش نازک بود.
وافر التاءثر:سخت بخود میپیچید و متاءثر می‏شد.
درصداقت و دوستی سخت استوار بود ولی مردم آنزمان بخصوص کسانی که در اطراف‏ او بودند با او اندک تجانسی نداشتند،باین جهت بود که خاطرش آزرده می‏شد زیرا میدید که یارانش معنای دوستی و صداقت را نمیفهمند.
(*)هم‏اکنون یکسال از مرگ شاعر آزردهء ایران‏پرست،حبیب الله نوبخت میگذرد.راد مردی که یک عمر با صداقت،عزت نفس زندگی کرد و دهها اثر و نوشته مفید و آموزنده‏ و میهنی از خود برجای گذاشت.خدایش رحمت کناد.اکنون آخرین مقاله‏ای را که استاد برای درج به مجله وحید سپرده بود برای شادی روح و طلب آمرزش جهت آن شادروان‏ درج می‏کنیم.
آنچه از کتاب مروج الذهب مسعودی و سایر تواریخ استنباط میشود امام از جهت سیما و قیافه زیبا و خوشگل بوده است چشمش درشت و خفته بود و با تعبیر فردوسی خوابیده‏ چشم بود و باین جهت پشت چشمش بلند مینمود،محاسنش یعنی موی رویش بسیار بلند بود و سینه‏اش را می‏پوشانید.بسیار متواضع بود ولی فروتنی او موجب نبود کز انانیت او کاسته بشود تناور و فربی بود شکمش اندکی پیشامدگی داشت سینه‏اش پر از مو بود موی مقدم‏ سرش ریخته بود رنگ او مایل بسبزه بود،اندکی کوتاه بود و بسیار قوی بود.
دوست میداشت بی‏نوایان و تهیدستانرا دستگیری کند.در جهان اسلامی تنها مرد متفکر بود هزار کلمه او که بنام امثال و درر موسوم است پانصد و سی و هفت جمله بی‏نظیر دارد که هریک مثالی است معروف و عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد که این جمله را جمع‏ کرده است نیز شرحی بر آن نوشته است جامع و میدانی نیشابوری مؤلف کتاب الامثال بسیاری‏ از کلمات امام را جمع کرده و غرر الحکم نامیده است و گروهی دیگر از کلمات امام را گرد آورده بعض الامثال موسوم ساخته.
کورنیلیوس فان و اینسین Cornelius Van Wafnen کلمات‏ و جملات کوتاه و مختصری را که در نهج البلاغه و کتب دیگر یافته است و آنچه بنام غرر الحکم‏ و درر الکلم ترجمه شده است و در بیروت و صیدا بسال هزار و سی طبع شده است‏ اصل لاتینی آن را بنام Sententiae Ali Ebne Abi Taleb موسوم و همه‏ را در یک جلد بسال هزار و هشتصد و شش در اکسفورد بچاپ رسانیده است.قاضی ابو عبد الله‏ محمد بن سلامه بسال هزار و نهصد و سیزده یعنی یکسال پیش از جنگ جهانی اول مجموعی‏ حکم امام را بنام دستور معالم الحکم و ماءثور مکارم الشیم طبع کرده است.
امین نحله نیز صد کلمه از کلمات امام را جمع و بنام کتاب المیئه بچاپ رسانیده است. لویی شیخو الیسوعی بسال هزار و نهصد و چهارده کتابی خطی و بسیار قدیم یافته که محتوی‏ کلمات حکمیه امام بوده است و نخست در مجله المشرق بیروت چاپ کرده و از آن پس جدا بگونه کتابچه‏ئی به طبع رسانیده است.شیخ احمد رضا نیز کلمات امام را بنام کتاب المواعظ در صیدا بچاپ رسانیده.
کتاب منهاج البلاغه از آغاز تا فرجام شرح یک جمله از کلمات امام است که فرموده است: لا تسرن بکثره الاخوان مالم یکونوا اخیارا فان الاخوان بمنزلة النار التی قلیلها متاع و کثیرها بوار یعنی بزیادی یاران و برادران خورسند نتوان شدن،چو یاران بگونه آتشند که اگر کم‏ باشند نافعند و اگر زیاد باشند مایه رنج و هلاکتند.
و دیگر کتاب المنتخب که از کتاب مخلاط شیخ بهاء الدین انتخاب شده و در صید اطبع شده‏ است.
و همچنان گروهی از کلمات امام از کتاب کشکول شیخ گرفته بطبع رسانیده‏اند.
و دیگر منتخبات مروج بنام هزار کلمه و منتخبات العقد الفرید بنام صد کلمه در لبنان‏ چاپ شده است.
رسالاتی نیز بنام امام الشاعر و امام الحکیم و امام السیاسه و امام القضا و امام الخطابه‏ و امام الزهد و امام الشجاعه و امام الحرب و امام الحکومه بگونه نه کتابچه در وصف او تدوین‏ یافته است پیشوای شیعه پهلوانی جنگجو بود و قهرمان نبرد بود و ناطقی بی‏همتا بود قیافه‏شناس بود و در کتاب ادب الکاتب جمله‏ئی از امام نقل شده است که میرساند او نیز خوشنویس زمان خود بوده است و مؤلف در شرح یکی از کلمات او که فرموده است قرمط بین السطور این حقیقت را خوب رسانیده است.
برترین گواه نیرومندی امام روایاتی است که اصحاب تاریخ باتفاق یاد کرده‏اند و آنچه یاد کرده‏اند از جمله شگفتی‏های روزگار است،زیرا همه نوشته‏اند که علی به تنهائی توانست‏ باب خیبر را از جا برکند و بر پشت خود بگذارد تا لشکریان مسلمان آنرا مسیر خود ساخته‏ از روی آن عبور کنند و بخیبر درآیند زیرا خیبر دژی بسیار بزرگ بوده است و آن در تا این اندازه سنگین بود که چون علی آن را بر زمین افکند چهل نفر باهم شدند تا توانستند آن را حرکت بدهندو برخی از مؤلفین تاریخ نوشته‏اند که علی در خیبر را یک تنه از جا برکنده سپر ساخت و با کفار جنگید تا مسلمانان پیروز شدند و اصحاب پیغمبر گفتند ما به‏ چشم خود دیدیم که علی پس از جنگ آن را بر زمین افکند و هشت نفر از پهلوانان جنگ‏ با هم شدند و نتوانستند آن در را از جای خود حرکت بدهند...این روایات همه‏ غریب بنظر می‏آیند مگر آنکه امام با زور و نیروی الهی توانسته باشد.
امام نامیترین فرمانده جبهه جنگ آن زمان بود و باصطلاح این عصر می‏شود او را مارشال‏ جبهه جنگ بنامیم در کتاب هفدهم رمضان کارنامه مرحوم جرجی زیدان آمده است که او برای آراستن میدان جنگ سپاهیان خود را بمیمنه و میسره و قلب همی تقسیم کرده با سر برهنه جنگجویان پهنه صفین را که بیشترشان از افراد حزب خود او بودند سان میدید و آیین جنگ را بایشان می‏آموخت و نشان میداد که چگونه بجنگند و چه‏وقت حمله کنند و چگونه‏ از هزیمت بپرهیزند و به گروههای گروه سربازانش می‏آموخت که هر سربازی فرار کند بی‏گمان‏ هدف تیر دشمن گردد.
امام بافراد حزب همدان سخت دلبسته بود و طایفه همدان HAMDAN بقایای همان ابناء و آزادگانی بودند که در عصر انوشروان بیمن تاخته بودند و سیف ذی یزن را که مغلوب‏ سپاه حبشه شده بود و رومیان را که به یمن دست انداخته بودند مغلوب‏ سپاه حبشه شده بود و رومیان را که به یمن دست انداخته بودند مغلوب و منکوب کردند و ابن رشیق قیروانی در کتاب العمده چنین یاد کرده است که از حمله اشعار علی بن ابیطالب‏ ابیاتی است که در جنگ صفین یاد کرده جنگجویان خود را ستوده است.

